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دقیقا یک متر زیر پوست این شهر روزگار رخ دیگرش را به مردمان 
نشان می دهد. زندگی حتی یک وجب زیر زمین هم سخت است چه 
رسد به اینکه مجبور باشی هر روز در زیر زمین پی نان حلال بگردی. 

کارگرانی که مشغول حفاری هستند این سختی را خوب می فهمند و 
اینها بخشی از زندگی همیشگی آنهایی است که گرچه زیرزمین کار 

می کنند اما قرب و ارج والایی دارند.
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کم رغبتی دانش آموزان به تحصیل در رشــته ریاضی فیزیک سبب 
شده مسئولان نســبت به آینده علوم پایه کشور چندان خوش بین 
نباشند. براساس آمار و ارقام ورودی دانش آموزان رشته ریاضی از سال 
تحصیلی ۱39۲-۱39۱حدود ۲۷، ۱۲ درصد بوده که تا سال ۱۴۰۰ 
به ۱۴، ۵۶ درصد )تقریباً نصف( کاهش پیدا کرده اســت. اگر چه در 
سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱بعد از 9 سال روند کاهشی، شاهد روند 
افزایشی جمعیت دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک بودیم و سهم 
دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی فیزیک نسبت به سال گذشته 
حدود ۲درصد افزایش پیدا کرد، اما آنچه مسلم است، آسیب شناسی 
جدی و اقدامات بنیادین می تواند این روند را تداوم بخشد. محمدعلی 
زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هدایت تحصیلی مناسب 
دانش آموزان مقطع متوسطه اول را نخستین قدم برای احیا و تقویت 
علوم پایه در دانشــگاه ها می داند و می گوید: »در سال های گذشته 
به دلیل شرایط کشور با اقبال کمتری در رشته های علوم پایه مواجه 
شدیم.  امروز سیاســت آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور بر 
توزیع متوازن استعدادها در رشته های تحصیلی مختلف قرار گرفته 
تا نوجوانانی که در زمینه علوم پایه مستعد هستند، مسیر کشف و 

شکوفایی استعداد خود را به درستی طی کنند.« 
اما   سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان معتقد است 
درحالی که مبنای انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان 
آینده شغلی آنهاست، باید در کنار هدایت تحصیلی دانش آموزان به 
سمت علوم پایه، به حمایت از استعدادهای برتر این رشته ها توجهی 
ویژه داشته باشــیم. او در گفت وگو با همشهری می گوید: »در کنار 
رایزنی هایی که برای ایجاد موقعیت های شــغلی نخبگان علوم پایه 
در مراکز مختلف داشــتیم، حمایت از این قشر در دوران تحصیل را 
دنبال می کنیم.« او از به کارگیری مدال آوران المپیادهای علمی در 
هیأت علمی دانشگاه های کشور خبر می دهد و می گوید: »برگزیدگان 
المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور سراسری رشته های ریاضی، 
فیزیک، شیمی، زیست شناسی و...در دوران تحصیل تا مقطع دکتری 
حمایت می شــوند و پس از فارغ التحصیلی، اشــتغال آنها به عنوان 
هیأت علمی دانشگاه های کشور از سوی وزارت علوم و بنیاد نخبگان 

پشتیبانی می شود.« .

علوم پایه؛ نیازمند احیای اورژانسی 

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگار

چند فرسنگ زیرشهر 
حکایت آدم هایی که از زیر زمین نان درمی آورند

 هر چه ارتفاع چاه بیشتر شود  
هوایش بیشتر دم می کند و 

نفس کشیدن سخت تر می شود. 
آبی هم که مرتب از دل زمین 
می جوشد، دشواری کار را 

دوچندان می کند

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

مصور

هر قدر طناب بلندتر می شود، او بیشتر فرو می رود؛ یک متر، دو متر، 
ســه متر... دیگر از قد و قامت ترکه ای امیر اثری نیست. او به ته چاهی 
فرورفته که با دست خودش و به ضرب و زور کلنگ و تیشه کنده است. 
امیر از زیر سنگ نان درمی آورد. از کندن همان تونل های زیرزمینی که 
در گوشه و کنار شهر حفر می کند تا لوله آب و فاضلاب را زیر آسفالت 

خیابان بخوابانند یا سیم برق فشار قوی را از دل زمین 
رد کنند. شــاید هم برای خرامیــدن قطارهای 

 بین شــهری تونل بزنــد و راه صــاف کند. 
امیر حبیبی یکی از صدها کارگر این شهر 

اســت که ده ها فرســنگ زیر زمین کار 
می کند. هنوز فقــط 8متر کنده اند و تا 
۲۴متر بکنند خیلی راه دارد. از پیاده رو 
غرب بزرگراه شــهید مدرس شــروع 
کرده اند و قرار است آنقدر بکنند که اداره 
برق بتواند کابل ها را به آن طرف بزرگراه 

برســاند. بزرگراه شهید مدرس در دامنه 
کوه البرز قرار گرفته و کندن زمین سخت 

و سنگی آن آسان نیســت. دستگاه کمپرسور 
حفاری دورتر از چاه با سروصدا کار می کند و وقتی 

چاه به وسیله کمپرسور هوادهی می شود، لایه های سخت 
و صخره ای آن کمی وا می دهند و با ضربات جاندار کلنگ و تیشه امیر 
فرو می ریزند. در ســروصدا و رفت وآمد بزرگراه شهید مدرس صدای 
کلنگ زنی امیر شنیده نمی شــود و وقتی او با پلک و مژه و سر و روی 
خاک آلودش سر خود را از چاه بیرون می کشد، عابران آنقدر متعجب 
تماشایش می کنند که انگار تازه چشم شان به دهانه گشاده چاه و تل 

خاک اطراف آن افتاده است.

کندن چاه 170متری 
از صبح سپیده دم تا دم ظهر که نوبت چاه کنی نورمحمد برسد، همدم 
امیر همین چاه است. خیال امیر آسوده است که اینجا از موش و مار و 

عقرب خبری نیست و در ۱۵، ۱۰سالی که او در گوشه  و کنار این شهر 
زمین می کند، هیچ وقت چاه روی سرش آوار نشده، ولی برای همکاران 
چاه کن او فراوان اتفاق افتاده که دیواره های سخت و چغر چاه به ضربه 
شدید کلنگی یکباره به جنبش درآمده و چاه کن را زیر خروارها خاک 
فرو برده اند. تنها روشــنایی ای که ته چاه را روشن می کند، نور چراغ 
کوچکی است که با کش به پیشانی امیر قلاب شده است. هر چه ارتفاع 
چاه بیشتر شود، هوایش بیشــتر دم می کند و نفس کشیدن سخت تر 
می شــود. آبی هم که مرتب از دل زمین می جوشــد، دشواری کار را 
دوچندان می کند. امیر اهل شهر فاریاب است و در این سال ها که در 
گوشه  و کنار تهران مشغول چاه کندن برای اداره برق و سایر سازمان های 
خدماتی بوده، میان وطنش افغانستان و ایران در رفت وآمد بوده است. 
البته از چند ماه پیش که نامزد کرده بیشــتر به فاریاب می رود و تا او 
برگردد باید نورمحمد به تنهایی جورش را بکشد. نورمحمد ۲۰سالی 
از امیر بزرگ تر است و به همین اندازه هم از او بیشتر چاه کنده است. 
نورمحمد چاه ۱۷۰متری هم کنده است و به قول خودش نصف عمرش 

را زیر زمین گذرانده است.

آنها بندبازی می کنند
وقتی امیر توی چاه کلنگ می زند، نورمحمد باید بالای 
چاه گوش به زنگ باشــد و دلوهای چرمی پر از 
خاکی را که او بالا می فرستد، زود و تند خالی 
کند، بعد دوباره دلو را به طناب ببندد و به 
ته چاه بفرستد. او و امیر هم مانند همین 
دلو از چاه بالا و پایین می روند. هر یک 
از آنها کــه باید چاه بکنند، ریســمان 
چرخ آهنی را سفت می چسبند و مانند 
بندبازی که آماده معرکه گرفتن است 
در دهانه چاه معلــق می ماند. آن وقت 
کســی که وظیفه خالی کردن دلو را بر 
عهده دارد، دسته چرخ را می چرخاند و با هر 
چرخش دســته بلند چرخ، طناب بازتر و بازتر 
می شــود و چاه کن آنقدر پایین می رود که زمین را 
زیر پایش احساس کند. برای بالا آمدن هم همین ریسمان و 
چرخ آهنی به کارشان می آید، اما اگر تنها باشند و کسی نباشد که چرخ 
چاه را بچرخاند کارشان سخت تر است و باید درحالی که دست هایشان 
را به دیواره های چاه محکم می چسبانند در فرورفتگی های دیواره چاه 
دنبال جای پا بگردند و با احتیاط تنه خود را بالا بکشند. در این مواقع 
اگر پای شان روی دیواره ها خوب جابه جا نشود، حتما به ته چاه سقوط 
می کنند. امیر و نورمحمد از حقوقی که پیمانکار اداره برق به آنها می دهد 
ناراضی نیستند. امیر می گوید: »آدم های باانصافی هستند و ناهار ما را 
هم می دهند. خدا را شکر، بس است دیگر!« امیر می خواهد با پولی که 
پس انداز می کند در فاریاب عروســی بگیرد و نامزدش را به خانه ببرد. 

نورمحمد هم عیالوار است و با حقوق چاه کنی خرج زن و بچه می دهد.


